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اشک‌در‌چشم‌تو‌لرزید،
ماه‌بر‌عشق‌تو‌خندید...‌

و وعده ی شــکفتن دوبــاره  یک عشــق دیوانه وار 
که مخاطب را به تب وتاب انداخته، تبدیل  می شــود 
به انفعال عاشــق با کنشــی که در نوستالژیا خلاصه  

می شود:
یادم‌آید‌که:‌دگر‌از‌تو‌جوابی‌نشنیدم

پای‌در‌دامن‌اندوه‌کشیدم.‌
نه‌گسستم،‌نه‌رمیدم.‌

رفت‌در‌ظلمت‌غم،‌آن‌شب‌و‌شب‌های‌دگر‌هم،
نه‌گرفتی‌دگر‌از‌عاشق‌آزرده‌خبر‌هم،
نه‌کنی‌دیگر‌از‌آن‌کوچه‌گذر‌هم...‌

بی‌تو،‌اما،‌به‌چه‌‌‌حالی‌من‌از‌آن‌کوچه‌گذشتم... 
و عاشــق با عبوری کوتاه از این مــکان زمانمند، 
از عشــقی که هنــوز آن را دیوانــه وار می خواند هم با 

چاشنی کمی حسرت، عبور می کند. 
شــمس لنگــرودی دربــاره  مشــیری و شــعرش 
می گوید: »مشــیری، شــاعر توده های شعرخوان و 
شــعرش ساده  اســت.« عامل نفوذ اشعار مشیری به 
فرهنگ عامه همان طور که شــمس روی »ســادگی 
شــعر« او تاکید می کند، فقط سادگی زبان او نیست 
و ترکیبی  است از ساده نویسی، دایره واژگان محدود 
و آشنازدایی شــده در بسیاری از اشــعارش، آرایه ها، 
تصاویــر و تعابیر آســان یاب، بــه کار بردن اندیشــه و 

مضامین ســاده و نقش پررنگ عاطفــه. در کنار این 
ویژگی ها، مهارت مشیری در پرداخت موسیقی شعر 
نیز به آشنایی شــعر او با ذهن مخاطب کمک  کرده، 
و اینها رموزی اســت کــه او را شــاعری پرمخاطب، 

همه خوان و همه فهم نزد عموم مردم کرده است. 
مشــیری در اظهارنظری که ســال۱۳۳۴ درباره  
شــعر آزاد یا ســپید کــرده ، از مواجهه اش با شــعر 
ســپید چنین گفته اســت: »من شــعر بــدون وزن 
یــا غیرمــوزون را شــعر نمی دانــم، که نثر بســیار 
زیبایی می دانم... با تمام کســانی که شعر بی وزن 
می گویند، این اختلاف سلیقه را دارم که راه زیادی 
نیســت که شــما این وزن را بپذیرید. احتمال  دارد 
یك  مقدار به نظرتان ســخت بیاید؛ این طور نیست؛ 
از ساده شــروع  کنید، هم لذت بخش تر است و هم 
در ذهــن همه می مانــد و مردم به خاطــر وزنش آن 
را به یــاد می آورنــد.« او ابایی نــدارد از اینکه بگوید 
شعرش به عنوان یک پدیدار هنری به جای مواجهه 
با امکانات شــعری و ادبیات از ابتــدا در مواجهه با 

سلیقه  مخاطب عام است که سروده می شود. 
موضع گیــری مشــیری دربــاره  شــعر ســپید و 
ساده کردن مسئله در حد پذیرش وزن زمانی که شعر 
ســپید برای تداوم حیات خود ناچار به روبه رو شــدن 
با خیل انتقاد و حتی ســرکوب دانشگاهیان و ادبای 
سنتی بود، شــاید چندان تند هم نباشد اما مواضع 
او در ســال های ابتدایی شــکل گیری جریان های نو 
در شــعر فارســی با نظراتش در دهــه  هفتاد متفاوت 
اســت و هنوز هم از پــی دهه ها با وضعیت شــعر در 
ایران، انطباق دارد. مشیری درباره  شعر دهه  شصت 
و هفتاد می گوید: »به نظر می رســد آن حرکت عظیم 
و جریــان پرباری که چنــد دهه جاری و ســاری بود 
و بــه اعتقاد من دوره  درخشــانی از شــعر پارســی را 
دربرمی گرفت، اینك دیرزمانی  اســت با آهســتگی و 
کندی می گذرد و به آن جوشــش و پویایی سال های 
گذشــته نیســت. نه تنها شــعر، که ترانــه هم چنین 
سرنوشــتی را دارد... زمانــی چاپ یك شــعر در یك 
مجله  معتبر برای سراینده اش آرزویی بود و اینك برای 
بســیاری از خواننــدگان، چاپ  نشــدن این جملات 
پراکنده، آرزویی شــده  اســت... من آنچه را که امروز 
چاپ  می شود، نفی یا انکار نمی کنم؛ تنها حرفم این 
اســت که این  دهه به پرباری دهه های سی تا چهل و 
چهل تا پنجاه و حتی پنجاه تا شصت، نبوده  است.«

فریــدون مشــیری را به دلیــل همزمانی انتشــار 
اشعارش با کودتای 28 مرداد در خیل شاعران نسل 
پســاکودتا می شــمرند، و چون به طبقه  اشراف تعلق 
 داشــت و اشــعار اجتماعــی و سیاســی اش، ملایم، 
غیرانتقــادی و منفعلانه بود، منتقدان به او »شــاعر 
بورژوا« نیز می گویند. بااین همه، نمی توان آن دســته 
از اشعار وطن دوستانه  او را که متأثر از اجراهای قوی 
خوانندگان و موسیقی دانان بزرگ بر قوت شان افزوده 
 شــد، نادیده گرفت. از میان اشــعار وطن خواهانه  او 
حتی آنهایی که پای شان به موسیقی نرسیده، بعضی 
چنان جاندار هســتند که می توان بارها خواندشان؛ 
مانند شعر »ریشــه در خاک« که مشیری در پاسخ به 
دعوت دوســتی به جلای  وطن، سروده و همچنان از 

پس سال ها می توان آن را بارها خواند و خواند:
من‌اینجا،‌عاشق‌این‌خاک،‌اگر‌آلوده‌یا‌پاک

من‌اینجا‌تا‌نفس‌باقی‌است،‌می‌مانم
من‌از‌اینجا‌چه‌می‌خواهم،‌نمی‌دانم

امید‌روشنایی‌گرچه‌در‌این‌تیرگی‌ها‌نیست
من‌اینجا‌باز‌در‌این‌دشت‌خشک‌تشنه‌می‌رانم
من‌اینجا‌روزی‌آخر‌از‌دل‌این‌خاک‌با‌دست‌تهی

گل‌برمی‌افشانم
من‌اینجا‌روزی‌آخر‌از‌سِتیغ‌کوه‌چون‌خورشید

سرود‌فتح‌می‌خوانم...‌

از‌دیار‌آشتی

 
 
 

فریدون مشــیری، شــاعر مهربانی ها، ناچار نگاهی مهربانانه 
به انســان و عاقبتــش روی زمین دارد. او با آگاهی از شــرارت ها 
و جنگ افروزی ها و قدرت طلبی های انســان، همچنان به اعجاز 
انسان امید دارد. بر این باور است که انسان می تواند انسان باشد 
و آدمیت را از نو زنده کند. شعر »نسیمی از دیار آشتی« نخستین 
شعر از کتاب »از دیار آشتی« است که در سال ۱۳7۱ منتشر شد 

و گویا آن روحِ آشتی جوی شاعر است...

نوایی‌هم‌آهنگ‌با‌باران

 
 
 

»نوایــی هم آهنــگ با باران« مجموعه شــعری اســت که پس 
از مرگ مشــیری در سال 8۴ چاپ شد. شــعرهای این مجموعه 
هیچ گاه در زمان حیات شــاعر مجال نشــر نیافتند و تنها پس از 
مرگ وی بود که اشعار منتشرنشده مشیری چاپ شدند. در یکی 
از شــعرها می خوانیم: چه روزگار بدی، هر قدم که می گذری/ دو 
نوجوان مسلسل به دست ایستاده است/ ز چار سوی جهان، هر 

خبر ز نوع بشر/ برادری که به تیر برادر افتاده است...

دشت‌بنفشه

 
 
 

»دشــت بنفشــه« مجموعــه دوبیتــی و رباعی هــای فریدون 
مشیری اســت که در ســال 9۳ منتشر شده اســت. مشیری در 
سبک های کلاســیک از جمله دوبیتی و رباعی و چهارپاره تبحر 
داشــت و شــعرهای بســیاری در این قالب ها ســرود: گفتی چه 
دلگشاست افق در طلوع صبح/ گفتم که چهره تو از آن دلگشاتر 
اســت/ گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیســت؟/ گفتم جمال 

دوست، بسی باصفاتر است....
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مشیری‌بیشتر‌شاعر‌

نسل‌جوان‌و‌قشری‌از‌

جامعه‌است‌که‌بیشتر‌

روحیه‌رمانتیک‌دارند.‌

مواجهه‌‌پرمهر‌مخاطب‌

با‌بعضی‌اشعار‌عاشقانه‌‌

فریدون‌مشیری،‌

نام‌آنها‌را‌به‌‌شکلی‌

آیکونیک‌با‌نام‌او‌

مترادف‌کرده‌است‌


